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شهر زیبا
 چطور در زندگی دیگران

 فضولی کنیم؟

حسام حیدری
طنزنویس

یکی از کارهای مهمــی که همه ما باید با آن 
آشــنایی پیدا کرده و در اجرای آن مهارت‌های 
کافی را به دست آوریم، فضولی‌کردن در زندگی 
دیگران است. شما را با چند تکنیک ساده ولی 

کاربردی آشنا می‌کنیم:  
سریع باشید.

مهمترین عامل در فضولی سرعت عمل است. 
شما باید با سوالات متفاوت خود مرتب به زیر 
کتف‌های حریف ضربه زده و او را گیج کنید تا 
بتوانید در اولین فرصت به سمت مچ پای او خیز 
برداشته و با مطرح‌کردن سوال اصلی زیرگیری 
کنید. فرصت‌دادن به حریف باعث می‌شود که 
او بتواند فکر کند و راهی برای فرار پیدا کند که 
اصلا خوب نیســت. بهترین زمان برای شروع 
بازجویی در میهمانی‌ها زمانی است که میزبان 
پذیرایی‌هایش را انجام داده و دیگر بهانه‌ای برای 
رفتن به آشپزخانه ندارد. به او فرصت بدهید که 
به صورت کامل روی مبل مستقر شود و سپس 
تا جایی که امکان دارد، به او نزدیک شده و حلقه 
محاصره را تنگ کنید. الان بهترین وقت برای 

حمله است. سرعت عمل فراموش نشود.
وقیح باشید.

برای موفق‌بودن در فضولی شما باید به اندازه 
کافی وقیح باشید و سوالاتی بپرسید که حریف 
حتی در خلوت خودش هم خجالت می‌کشد، 
از خودش بپرسد. سوالات شما باید جزیی‌ترین 
و شــخصی‌ترین مســائل زندگی طرف را در 
برگرفته و او را آچمز کند. یک سوال وقیحانه در 
ابتدای سوالات مثل یک آپرکات قوی حریف 
شــما را جوری گیج و منگ می‌کند که تا آخر 
میهمانی سرش سوت می‌کشد و حال خودش 
را نمی‌فهمد. حالا وقت پرسیدن سوالات بعدی 

و اصلی است.
تعارف را کنار بگذارید.

برای این‌که فضول خوبی باشــید، هیچ‌وقت 
نباید تعارف کنید. مسائلی مثل حقوق و درآمد 
افراد، قصدشــان برای بچه‌دارشــدن، زیرسر 
داشتن کسی برای ازدواج و... چیزهایی نیستند 
که تعارف‌بردار باشند. اگر در مورد این مسائل 
بخواهید تعارف کنید، فردا حتی به سوال ساده 
شــما در مورد رتبه کنکور هم جواب نخواهند 
داد. دانستن حق شماست و همه باید به این حق 
احترام بگذارند. تعارف و رودربایستی و این‌جور 
اخلاق‌های انسان‌های سنتی را کنار بگذارید. 
در عصر مدرنیته شما نباید در قبال حقوق‌تان 
با کســی تعارف کنید. شــما می‌پرسید و آنها 

موظفند پاسخ بدهند.
ول‌نکن باشید.

یک فضول حرفه‌ای هیچ‌وقت با جواب‌های 
دم‌دســتی و غیرمنطقی راضی نمی‌شــود. او 
آن‌قدر می‌پرســد تا به جواب درست برسد و تا 
قانع نشود، دست از تلاش و کوشش برنمی‌دارد. 
اگر حریف‌تان خواست بحث را به شوخی بکشد 
و با بامزه‌بــازی از زیر جواب‌دادن فرار کند؛ قبل 
از هر چیز به او نخندید و جدی باشید. فضولی 
شوخی‌بردار نیســت. فرصت بدهید تا خنده 
خشک‌شــده روی صورتــش را جمع‌وجــور 
کند و نیشــش را ببندد. بعد سوالتان را با لحن 
محکم‌تری مطرح کنید. دقت کنید که حریف 
تا امیــدش را برای فرار به‌طور کامل از دســت 
ندهد، مقر نخواهد آمد، پس همه راه‌های فرار 

را ببندید.
در پایان ذکر این نکته مهم اســت که حمله 
باید همراه با دفاع باشد. سوال‌پرسیدن شما نباید 
باعث شــود که اجازه بدهید طرف مقابل هم از 
شما سوال بپرســد. دهان‌تان برای جواب‌دادن 
قرص باشد و زبان نچرخانید مگر برای پرسیدن.

موفق باشید.

   فردوسی: اون که گم شد، توروخدا مراقب من باشید!
   جمشید مشایخی: خوشبختانه چون مجسمه‌ام شبیه‌ خودم نبود

  با من کاری نداشتند!
   انبوه ساز: قراره جاش برج بسازیم!

   برج آزادی: تازه گیر داده بودند که منم با خودشون ببرند!
   مومیایی: اگه امکان داره، منم بدزدید!

#کجا_رفتی؟ #از_یابنده_تقاضا_می‌شود...#شهرونگ

 ‎
 ‎

 ‎شهاب نبوی
طنزنویس

حقیقتش این اســت که از وقتی فهمیدم 
دیگر کسی را برای مهریه توی گونی نمی‌کنند 
و به صورت بسته‌بندی شــده ‏تحویل زندان 
نمی‌دهند، از طریق پشت‌بام خودم را به کوچه 
پشتی نمی‌رســاندم و مثل آقاها از در اصلی 
خانه خارج ‏می‌شــدم و دنبال یک لقمه نان 
می‌رفتم. دو- سه روزی بیشتر از این‌که روال 
زندگی‌ام شبیه آدمیزاد شده بود، نگذشته ‏بود 
که تا از در خارج شــدم و در همین حین که 
داشتم کله‌ام را می‌خاراندم، بهم دستبند زدند. 
توی زندان بود که ‏متوجه شــدم، مسئولان 
به دلیل پر بودن زندان‌ها میلــی ندارند که 
ما فلک‌زده‌های مهریــه‌ای را نان و آب مفتی 
بدهنــد. اما ‏همســران‌مان اوضــاع را درک 
نمی‌کنند و همه‌اش دنبال این هستند که ما 
را بکنند اون تــو. در زندان صفحات ‏جدیدی 
از زندگی‌ام به شدیدترین شکل ممکن ورق 
خورد. ابتدا کف‌خواب بــودم. تخت بود، اما 
برای من نبــود. مال پدری ‏یــک آقای قوی 
هیکلی بــود که اگر مجبور می‌شــدی توی 
چشم‌هایش نگاه کنی، از شدت ترس سریعا 
باید راه ‏دستشــویی‌های بند را می‌پیمودی. 

یک هم سلولی دیگر داشتم که علاقه زیادی 
داشت زیر تخت بخوابد. او عاشق ‏جاهای تنگ 
و تاریک بود. بعد از یک مدت که با هم آشــنا 
شــدیم، فهمیدم که او قبلا در کار سرقت از 
طریق شبکه ‏فاضلاب شهری بوده و سال‌های 
زیادی از عمرش را توی این محیط‌های تنگ 
گذرانده و علاقه‌اش به زیر تخت برای همین 
‏است. یک نفر دیگر بود که مثل من بار اولش 
بود افتاده بود زنــدان. به همین دلیل خیلی 
سعی کردم بهش نزدیک شوم. ‏متاسفانه بعد 
از مدتی فهمیدم کم‌سابقه بودنش تنها به این 
دلیل بوده که او انسان بســیار زرنگی است. 
وگرنه از هفت ‏و نیم سالگی به صورت حرفه‌ای 
وارد این شغل شده. شغل او سرقت مسلحانه 
و نیمه مسلحانه بود. یک هم اتاقی ‏دیگر هم 
داشتم که خیلی کم حرف بود. معمولا در روز 
بیشتر از دو بار حرف نمی‌زد. یک‌بار صبح‌ها 
تهدیدمان می‌کرد و ‏یک‌بار قبــل از خواب. 
علاقه زیادی به قتل داشت و چند نفر انسانی 
که دور و برش زندگی می‌کردند را به شکلی 
جدی با ‏این واژه آشــنا کرده بود. یک سارق 
حرفه‌ای هم داشــتیم که توی کلاس‌های 
خصوصی‌اش، باز کردن در انواع ‏خودروهای 
داخلی و خارجــی را به صــورت تئوری یاد 
گرفتم. با هم قرار گذاشتیم که بعد از آزادی، 

کلاس‌ها را به صورت ‏عملی هم ادامه بدهیم. 
یک نفر هــم بود که هــر روز می‌گفت امروز 
دیگر کار تمام است. فقط همین را می‌گفت. 
‏قدیمی‌های زندان می‌گفتند حدود سی‌سال 
است که فقط همین را تکرار می‌کند. یک بچه 
سوسول هم داشتیم که ‏فقط کتاب می‌خواند 
و سعی می‌کرد دیگران را هم به مطالعه و تفکر 
دعوت کند. اوایل داشــتم جذبش می‌شدم 
و ‏شــروع به خواندن یک کتــاب کرده بودم 
که خوشــبختانه با کمک و راهنمایی دیگر 
زندانیان آگاه شــدم و کتاب را دادم به ‏بچه‌ها 
تا با ورق‌هایش لوله‌های مورد نظر خودشان 
را درست کنند. یک استاد ارشد اختلاس هم 
داشتیم که تا آمدیم ‏چیزی ازش یاد بگیریم، 
به یک ســوییت اختصاصی تشریف بردند و 
آموزش ما در همان مراحل اولیه متوقف شد. 
یک ‏پیرمرد هم داشتیم که عاشق نصیحت 
کردن جوانان بنــد بود. همه‌اش مــا را دور 
خودش جمع می‌کرد و نصیحت‌مان ‏می‌کرد. 
اگر هم نمی‌رفتیم و نصیحت نمی‌شــدیم، 
بسیار ناراحت می‌شد و کار دست‌مان می‌داد. 
بعد از دو- ســه ماه با ‏قسط‌بندی مهریه آزاد 
شــدم اما موقعیت امروز خود و آشنایی‌ام با 
سبک‌های مختلف کلاهبرداری و خلافکاری 

را مدیون ‏همسر سابقم هستم.

 !‎در زندان چه بر من گذشت؟

تماشاخانه
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shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

فلکه اول‌
نامه‌ای به فیفا  | آرزو درزی| فیفای عزیز، سلام؛ امیدوارم که 
حالت خوب باشد. از آن‌جایی که مدام داری به فدراسیون فوتبال 
ما نامه می‌دهی و جوابی نمی‌گیری، گفتم خودم دســت به کار 
شوم و جوابت را بدهم؛ چون می‌دانم که سین‌کردن و جواب ندادن 
کار درستی نیست و می‌دانم که بی‌توجهی سلاح کشنده‌ای است. فیفای 
عزیزم، ما در جریانیم که ســعی داری به وظیفه‌ات عمل کنی و طبق اساسنامه‌ات، 
تبعیض‌های نژادی و جنسیتی را از بین ببری. کارَت قابل تحسین است اما نیازمند 
تلاش بیشتر است. اشکال کارَت آن‌جاست که نامه‌هایت را فقط خطاب به فدراسیون 
فوتبال می‌نویسی. به نظرم بهتر است چند تا کپی از هر نامه داشته باشی و به همه 
مسئولان در کشور ما بفرستی. شاید برایت ســوال پیش بیاید که چرا؛ دلیلش این 
است که ما در کشورمان احترام سرمان می‌شود. مسئولان‌ عزیزمان سال‌ها زحمت 

کشیده‌اند و حتی اگر تخصصشان ربطی به فوتبال نداشته باشد، به هر حال احترامشان 
واجب است؛ درست نیست نظرشان را نپرسیم. درواقع با تقریب خوبی همه درباره 
حضور ما در اســتادیوم تصمیم‌گیرنده‌اند. همه، به جز خود ما. بنابراین بهتر است 
رویه‌ات را عوض کنی البته اگر نظر من را خواسته باشی. راستش من کمی با نظردادن 
غریبه‌ام، چون تا به حال کسی نظرم را نخواسته. راستی اگر تلگرام داری برایت یک 
کلیپ بفرستم. یک کلیپ که در آن هواداران تراکتورسازی برای ما شعر می‌خوانند. 
ترجمه انگلیسی‌اش را هم می‌فرستم، دستمال کاغذی هم دم دستت باشد، شاید 
گریه‌ات گرفت. می‌دانی فیفا، مسائل در کشــور من کمی پیچیده هستند، آن‌قدر 
پیچیده که گاهی از درک خودم هم خارج می‌شوند.خلاصه برایت آرزوی موفقیت 

می‌کنم فیفای عزیز.
با احترام؛ یک علاقمند به فوتبال.

instagram: mohammadreza.saghafi8|  محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضا ثقفي  |   كارتونيست |

کوچه اول

نگرانی!

چون که باشــد همسرم یک نونهال

ازدواج مبــادا  دارم   اســترس 

سال( پنجاه  ســنی‌اش   )اختلاف 

همزمان گــردد مرا بــا ارتحال!

|  ارمغان زمان فشمی| 

 معصومه ابتکار: در برخی کودک‌همسری‌ها فاصله سنی ۵۰ سال است


